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اشاره
در نشسـت سراسـری معاونـان و نمایندگان 
مجلات رشـد اسـتان ها کـه در مشـهد مقدس 
برگـزار شـد، دکتـر عبدالعظیـم کریمـی بـه 
موضـوع »نقـش پنهانـی مجـلات آموزشـی« 

پرداخـت.

مـا امـروز در کنـار خانـوادة مجـلات رشـد دور هـم 
جمـع شـده ایم تـا بـه اتفاق طـرح مسـئله کنیـم و نه 

مسـئله! حل 
چـون طـرح مسـئله مهم تـر از حل مسـئله اسـت. تا 
مسـئلة مـا روشـن نباشـد، حل مسـئله توهم اسـت و 

غفلـت از اصل مسـئله.
بزرگ تریـن چالـش نظـام آموزشـي ما این اسـت كه 
نمي دانیم مسـئلة ما چیسـت. چون مسـئله را نیافتیم، 

بـراي خودمـان مسئله سـازي مي كنیم و براي مسـائل 
توهمـي راه حل هـاي توهمي مي دهیم كـه هیچ ربطي 
بـه واقعیت هـاي موجود نـدارد. به همیـن دلیل هرچه 
تلاش مي كنیم به نتیجة مشـخص نمي رسـیم. و شـما 
ببینیـد ایـن حركـت را بر مـدار صفـر درجـه در طول 

سـالیان تـلاش بي وقفه!
افق هـا  گشـودن  آمـوزش،  در  اصـل  نخسـتین 
بـراي اندیشـه ورزي آزاد و آزاد شـدن از اندیشـه ها و 
آموخته هاي توهمي اسـت. اصل بر گشـودگی  اسـت و 
نه بسـتگي!  اصل بر كاسـتن بالنده اسـت و نه افزودن 
كاهنـده! بزرگ تریـن زندان، حصـار پاسخ هاسـت؛ زیرا 
گشـودگي و آزاداندیشـي در پرتـو پرسشـگري اسـت. 
از ایـن جهـت، آمـوزش خـلاق به جـاي حل مسـئله 
بـه طـرح مسـئله مي پـردازد و بـه جـاي قانـع كـردن، 
پرسـش گري را ترویـج مي كنـد تـا دانش آمـوز دانـش 
را خـود شـخصاً بنـا كنـد و نـه آنكـه از ما كسـب كند. 
ایـن زماني اسـت كـه گفتمان مسـئله مداري جایگزین 

پاسـخ مـداري در كل نظـام آموزشـي رایج شـود.
بنابرایـن ما اینجا نیامده ایم که مشـکلی را حل کنیم! 
آمده ایـم تـا در مشـکلات حـل نشـویم. مـا بـه اینجـا 
نیامده ایم كه سـؤالي را پاسـخ دهیم، بلكـه آمده ایم كه 

در پاسـخ ها متوقف نشـویم.
سـؤال ایـن اسـت کـه مـا اینجـا گـرد آمده ایـم چـه 
بکنیـم؟ اگـر سـخنرانی اسـت كـه مي تـوان از طریـق 
شـبكه هاي اجتماعـي در خانـه نشسـت و گـوش كرد؛ 
چـه نیـازي به ایـن زحمت و هزینـه و اتـلاف وقت؟ ما 
اینجـا دورهـم جمع شـده ایم تـا یك بار دیگـر در حرفه 
و رسـالت خـود بـا نگاهي دیگـر بنگریم؛ یک بـار دیگر 
آن چـه را کـه بسـیار عـادی  اسـت، غیرعـادی بدانیم و 

اعجـاز یعنـی دیـدنِ غیرعـادیِ  امور خیلـي عادی! 
امـا حقیقـت این اسـت كه متأسـفانه این نشسـت ها 
خیلـی عـادی شـده اند و گاهـی هـم از عـادی بـودن 
گذشـته و یـک مقاومـت ناهوشـیارانه ای در وجـود مـا 
ایجـاد مي كننـد. ولـی بیاییم ایـن عادت را بشـکنیم و 
بـه گونـة دیگری بیندیشـیم. مـن اولًا تبریک می گویم 
خدمت شـما دوسـتانی کـه در چنین فضـای صمیمی 
و فـارغ از هرگونـه رسـمیت هاي اداري دور هـم جمـع 
از فضاهـای  فـارغ  شـده اید. حضـور صمیمانـة شـما 
سـاختاری و سـاختارهای  انجمـادي و فـارغ از هرگونه 
کلیشـه های رسـمی مي توانـد بـه تـراوش افـكار ناب و 

تهیه و تدوین: مانلي نورائي آشتیاني

دکترعبدالعظیم کریمی

بـراي خودمـان مسئله سـازي مي كنیم و براي مسـائل 
توهمـي راه حل هـاي توهمي مي دهیم كـه هیچ ربطي 
بـه واقعیت هـاي موجود نـدارد. به همیـن دلیل هرچه 
تلاش مي كنیم به نتیجة مشـخص نمي رسـیم. و شـما 
ببینیـد ایـن حركـت را بر مـدار صفـر درجـه در طول 

سـالیان تـلاش بي وقفه!
افق هـا  گشـودن  آمـوزش،  در  اصـل  نخسـتین 
بـراي اندیشـه ورزي آزاد و آزاد شـدن از اندیشـه ها و 
آموخته هاي توهمي اسـت. اصل بر گشـودگی  اسـت و 
نه بسـتگي!  اصل بر كاسـتن بالنده اسـت و نه افزودن 
كاهنـده! بزرگ تریـن زندان، حصـار پاسخ هاسـت؛ زیرا 
گشـودگي و آزاداندیشـي در پرتـو پرسشـگري اسـت. 
از ایـن جهـت، آمـوزش خـلاق به جـاي حل مسـئله 
بـه طـرح مسـئله مي پـردازد و بـه جـاي قانـع كـردن، 

دبیران گرامي این متن براي تدریس بهتر درس پنجم 
» قدرت  پرواز« دین و زندگي 3 و درس اول با موضوع  

» هدایت الهي« دین و زندگي 2 آورده شده است.
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دیـده وري راهگشـا منجر شـود.
بنیادهـا  بنیادیـن در  بگذاریـد یـك شـخم زني 
داشـته باشـیم تـا بینش هـاي تربیتـي را از متـن 
منـش خـود اسـتخراج كنیـم. بـه امیـد آنكـه این 
نشسـت تکانشـی ذهنـی بـراي سـاختن بنایـي 
جدیـد از دانـش و بینـش در خویـش باشـد، زیـرا 
هـدف آمـوزش نیز چیزي جز سـاختن نیسـت. اما 
مـا متأسـفانه آن را بـه آموختن تقلیـل داده ایم. به 
همین خاطر اسـت که یكي از فیلسـوفان بزرگ به 
نـام كولاكوفسـكي در كتـاب »پرسـیدن مهم تر 
از پاسـخ دادن اسـت« مي گویـد: »معلـم نـه بـذر 
مي پاشـد و نـه محصول بر مـي دارد، بلكه فقط باید 
خـاك را زیر و رو كند و شـخم بزنـد تا هركس بذر 

وجـود خـود را بیابـد و بارور سـازد.«
درواقـع، كار معلـم و آمـوزش واقعـي شـخم زدن 
ذهـن اسـت، نـه پـر كـردن ذهـن! اساسـاً یكـي از 
معانـي  تزكیـه در مفاهیـم دیني نیز همین شـخم 
زدن اسـت تـا وجـود آدمـي لحظـه بـه لحظـه نـو 
شـود و از نـو بازیابـي و بازآفرینـي شـود. این همان 
تعلیمـي اسـت كـه پیامـد طبیعـي تزكیه اسـت و 
رابطـة تقـوا و تزكیـه بـا تعلیم وتربیـت از همین جا 

برقـرار مي شـود.
در قـرآن آمـده اسـت: »ان تتقـوا الله یجعـل لکم 
فرقانـا.« یعنـي چـه؟ چقـدر شـگفت  انگیز اسـت! 
مي فرمایـد: همیـن كـه تقوا پیشـه كنیـد و مزكّي 
و پـاك شـوید، صاحـب نـور و تشـخیص درسـت 
مي شـوید. این گونـه نیسـت كـه اول  پاك بشـویم 
و بعـد برویـم تعلیـم ببینـم. نـه، بلكه همیـن تقوا 

خـودش موجـب بینـش نورانـي مي شـود.
همـة بدبختي هـا، تاربیني ها و كژبیني هاي بشـر 
از این اسـت كه مي خواهد با عینك سـیاه جهان را 
شـفاف ببیند! نمي شـود! اول دیده پاك كن، آن گاه 
دیـده بـه سـوي پـاك كـن! در غیـر ایـن صـورت، 
هرچـه بیامـوزي سـیاهي اسـت و تاریكـي همـان 

سـواد )سـیاهي( و نه بیاض )سـفیدي(.
در آیـه اي كـه ذكـر شـد، راز بزرگي نهفته اسـت 
كـه كمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت. مي فرمایـد: 
اگـر تقـوا داشـته باشـید، خداونـد بـه شـما بینش 
مي دهـد، نـه آنكـه از دانش خود به بینش برسـید! 
خیلـي جالب اسـت! یعني دانش حقیقـي از جانب 
خـدا بـر ما وارد مي شـود و نـه از جانـب خودمان و 
افـراد دیگـر. چـون دانش ما بشـري اسـت و دانش 
بشـر، بشـرانگارانه اسـت. یعني همه چیز را با معیار 

مي فهمد. خـود 
اگـر مـا بـا ذهـن بسـته بـه سـراغ دانـش برویم، 
علـم مـا بـه جهـل و غفلـت تبدیـل مي شـود: »ان 
تتقـوا الله.« نمی گویـد وقتـی تقـوا پیشـه کردیـد، 

بعـد برویـد دنبال دانـش. می گوید همیـن که پاک 
شـدید، او بـرای شـما آن را قـرار می دهـد؛ فـارغ از 
منیّت شـما و سـاحت ادراک محدود شـما: »یجعل 
لکـم  فرقانـا.« و این خیلی عظمت اسـت که دانش 
و بینـش مـا از خدا باشـد و نـه از خودمـان!  اگرچه 

خودمـان نیـز مخلوق و نشـانة خدا هسـتیم.
دانـش مـا محـدود اسـت، چـون مـا همه چیـز را 
درک  خودانگارانـه  و  خودمحورانـه  خودخواهانـه، 
نـگاه  مردم شناسـان،  بـه  اصطـلاح  می کنیـم. 
مـا بـه اشـیا، جهـان و خـدا، مبتـلا بـه سـندرم 
انسـان وارانگارانه1 اسـت، امـا تقـوا موجب مي شـود 
كـه ایـن سـندرم درمـان شـود و مـا واقعیـت را 
همان گونـه كـه هسـت ببینیـم و نـه آن گونـه كـه 
مي فهمیـم!  اگـر خـود میان بینـی و خودخواهـی 
را کنـار بگذاریـم، آن گاه دانـش حقیقـي سـراغمان 
می آیـد. تـا زمانی که ما خـود را  محور قـرار بدهیم، 
دانـشِ حقیقـي بـه  دسـت نمی آیـد؛ چـون رنگ ما 
را بـه خـود می گیـرد. معرفـت و شـناختی كـه از 
دیگـري به دسـت مي آید و ریشـه در درون ما ندارد، 
دانـش و آگاهـي نیسـت، غفلـت و توهـم اسـت. به 

بیـدل دهلوي: قـول 
معرفت کز اصطلاح ما و من جوشیده است          

غفلت است اما تو آگاهي توهم كرده اي! 
بـراي همیـن در آغاز سـخن عرض كـردم كه اول 
بایـد بدانیـم مسـئلة مـا چیسـت، آن گاه بـه دنبال 
راه حـل برویـم. در اوهـام و تاریكـي كجـا مي رویـم 
و هدفمـان را چگونـه مي یابیـم؟ اول بایـد از آن چه 
بـه اشـتباه ذهن خـود را پـر كرده ایم خالي شـویم! 
امـا در حقیقـت چـه كسـي مي توانـد خـودش را از 
ذهنیت هـا و آموخته هـاي شـرطي شـده و رسـوب 

یافته خالـي كند؟
اول بایـد پیش فرض هـاي نادرسـت را كنـار بزنیم تا 
مفروضـات درسـت امـكان حضور پیـدا كننـد. بدون 
تخلیـة ایـن پیش فرض ها، هـر فرضي  و هـر نظریه و 
اندیشـه اي رنـگ آن پیش فرض را مي گیـرد و موجب 
گمراهـي و توهم ادراكي در تشـخیص و حل مسـئله 
مي شـود. پس آمـوزش واقعي باید بـه چنین پیامدي 

بینجامـد. این پاك شـدگي حادثة عظیمي اسـت.
امـا محورهـاي بحـث ما گفتنـي نیسـت، بلكه به 

اتفاق كشـف كردني اسـت.
و  نمی شـود، گفتنی تـر  گفتـه  اینجـا  آن چـه   é

اسـت. شـنیدنی تر 
é آن چـه اینجـا بیـان می شـود بـی ارزش اسـت، 

مگـر آنکـه مخاطـب خـود بـدان ارزش دهـد. 
é آن چـه اینجـا پنهـان می شـود و شـما در خـود 
کشـف می کنید، ارزش فهمیدن دارد. پس ما اینجا 
ناگزیـر آن چـه را که مهم اسـت حـذف می کنیم تا 

كولاكوفسكي 
در كتاب 
»پرسیدن 
مهم تر از پاسخ 
دادن است« 
مي گوید: »معلم 
نه بذر مي پاشد 
و نه محصول بر 
مي دارد، بلكه 
فقط باید خاك 
را زیر و رو كند 
و شخم بزند 
تا هركس بذر 
وجود خود را 
بیابد و بارور 
سازد
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ما اگر بدانیم 
كه تا چه 

اندازه دچار 
توهم هستیم، 

خودمان از توهم 
خودمان خواهیم 

گریخت. اما 
خوش بختانه 

غفلت نمي گذارد 
كه به این 

حقیقت عریان 
آگاه شویم

شـما خود آن را کشـف کنید.
é حقیقـت در واژه هـا نیسـت: »الذیـن یؤمنـون 

بالغیب!«
é ایـن پنهان، یک ایهام اسـت. هـم جنبه مثبت 
و هـم جنبـه منفـی دارد: مـا بایـد به غایب دسـت 

یابیـم تـا حاضر را كشـف كنیم!
é ما باید اختفا كنیم تا اكتشاف رخ دهد.

و حالا چند پرسش:
é چگونـه مي تـوان آزادي از یادگیـري را بـراي 
»یادگیـري آزاد« در دانش آمـوزان فراهـم كـرد؟

é چگونه مي توان از »دام یادگیري« اجباري به 
»بام یادگیري« اختیاري ارتقا یافت؟

é چگونه مي توان یادگیري»دگرانگیخته« را به 
یادگیري »خودانگیخته« تبدیل كرد؟

é چگونه مي توان »فرآیند« یادگیري را 
از»فرآورده«هاي یادگیري آزاد كرد؟

é چگونه مي توان ذهن را از مدرسه اي شدن و 
مدرسه را از»ذهني شدن« رهایي داد؟

é چگونه مي توان از »تربیت رام كننده« به 
»تربیت رها كننده« راه یافت؟

é چگونه مي توان فرآیند »اندیشه ورزي« را 
جایگزین فرآوردة »اندیشه آموزي« كرد؟

é چگونه مي توان هدف یادگیري را از هرگونه 
هدف گذاري آزاد كرد؟

é چگونه مي توان انگیزة دروني یادگیري را از 
تمامي انگیزه هاي بیروني نجات داد؟

é چگونه مي توان آموزش»بینش ورزانه« را 
جایگزین آموزش »دانش اندوزانه« كرد؟

پاسخ همة این پرسش ها در یك عبارت نهفته 
است:

»رهاكـردن آمـوزش از آمـوزش!« همیـن كاري 
كـه مجـلات رشـد مي كنند تـا خواندن و دانسـتن 
بي چشمداشـت نمـره، مـدرك و رسـمیت جـان 
بگیـرد و مخاطبـان مجلـه باید با رغبت شـخصي، 
نـه اجبار مدرسـه اي، به خواندن و دانسـتن ترغیب 
شـوند. ایـن رسـالت بـزرگ شـما در ایـن مسـیر 

پرپیـچ و خـم اسـت. امـا چگونه؟
در آغـاز مـا باید یك خندق عمیـق و عریض بین 
دو نـوع رویكـرد حفر كنیم تا فاصلة ایـن دو، روز به 

روز بیشتر احساس شود.
و  اقتباسـي  اكتسـابي،  بـرون زا،  رویكـرد  یكـي: 

آمـوزش. در  )تدسـیه(  عاریـه اي 
و دیگـري: رویكـرد درون زا، اكتشـافي، ارتجالي و 

فطـري )تزكیه(.  
ایـن دو رویكـرد در حدیث معروف امـام علي )ع( 
خیلـي بهتر و گویاتر بیـان شـده اند: »العلم علمان: 
مطبـوع و مسـموع«: یكـي علـم درونـي، كشـفي، 

فطـري و طبیعـي و دیگري علم بیروني، اسـتماعي 
و اكتسـابي. یكـي  رویكرد فراینـدي )دروني( : علم 
طبعـي ـ تحقیقـي و یكـي فـرآوردة بیرونـي: علـم 

اسـتماعي ـ تقلیدي
مـا  آموزه هـاي  كـه  اسـت  همیـن  بـراي 
میرانده انـد؛ چـون تقلیـدي و اكتسـابي اند و نـه 
تحقیقـي و ابتـكاري! پس با این وصـف، یاددهي، 
مـرگ یادگیـري اسـت! این مـرگ یادگیـری هم 
ایهـام دارد: هـم خـوب اسـت و هـم بـد. خـوب 
اسـت کـه مـا یادگیری هایمـان را بمیرانیـم تا از 
آن چـه بـه غلـط و ناقـص شـناختیم آزاد شـویم. 
گفـت: تـا از شـناخته  ای نمیـري بـه شـناخته ها 
تـا چـه  بدانیـم كـه  اگـر  مـا  زنـده نمي شـوي! 
انـدازه دچـار توهـم هسـتیم، خودمـان از توهـم 
خوش بختانـه  امـا  گریخـت.  خواهیـم  خودمـان 
غفلـت نمي گـذارد كـه بـه ایـن حقیقـت عریـان 

آگاه شـویم: 
استن این عالم ای جان غفلت است
هوشیاری این جهان را آفت است  !

از پیامدهـاي وارونـة كار خـود آگاه  واقعـاً اگـر 
شـویم، دیـو از كارهـاي ما بـه وحشـت مي افتد! به 

حافظ:  قـول 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

سـعدی می فرمایـد: » او را چـو می پـــــــروری 
می کُشـی«؛ چـرا؟ چـون متناسـب بـا فهـم و وَهم 
خودمـان پرورشـش می دهیـم. مـا بـا نـگاه تونلـي 
خـود از افـق تعلیم وتربیت فطري دور شـده ایم و با 
چـراغ  محـدود و افق بسـتة خود كـودك را تربیت 
مي كنیـم. ایـن كار بسـیار خطرناكـي اسـت كـه 
وجود وسـیع كـودك را به آن چه مطلـوب خودمان 

اسـت، محـدود مي كنیم. 
بـراي تقریـب ذهـن مثالـي بزنـم تـا مقصـود 
روشـن تر شـود. ببینیـد، نـگاه مـا بـه كـودك و 
در كل تعلیم وتربیـت، نگاهـی بـرش زده، گزینش 
شـده، محـدود شـده بـه زمـان، مـكان، سـلیقه، 
مـد زمانـه و هنجارهـاي تبلیغ شـده و معیارهاي 
تحمیل شـده اسـت و آنـگاه خیـال مي كنیم این 
همـان هـدف و غایت تربیت اسـت. یعنـي همان 
نـگاه تونلـي كـه داخـل تونـل زمـان و مـكان و 
دیـد محـدود خود هسـتیم و فكـر مي كنیم همة 
جهـان و اهـداف آن در ایـن تونـل اسـت. اما اگر 
محدودیت هـا برداشـته شـوند، درخواهیـم یافت 
كـه جهـان فراتـر از سـاخت ادراكـي ماسـت. مـا 
بـراي حـل مسـائل تربیتـي راه حل هـاي تونلـي 
نـگاه  محـدودة  در  را  مسـئله  یعنـي  مي دهیـم. 
عصـري و هنجـار شـدة خـود حـل مي کنیـم و 
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بعـداً متوجـه مي شـویم كه ایـن راه حـل به ظاهر 
خـوب، صدهـا پیامـد خطرنـاك دارد كـه چـون 
فعـلًا در تونـل هسـتیم، عواقـب آن را نمي بینیم.
شـما احتمـالًا ماجـراي كمپیـن مائـو تسـه 
دونـگ را در دهـة 1950 در چیـن شـنیده اید كه 
چگونه با تشـخیص نادرسـت، برای مسـئلة كمبود 
منابـع غذایـي راه حلـي داد كه به طـور موقت خوب 
و كارسـاز شـد، امـا بعـد از دو سـه سـال راه حل او 
نتیجـة عكـس داد. طبـق گفته فرانـک دیکاتر، 
مـورخ و نویسـندة کتـاب »قحطـی بـزرگ مائـو«، 
سیاسـت یک گام بزرگ به جلـو ـ که از آن به عنوان 
»فجیع ترین کشـتار جمعی تمام دوران« یاد شـده 
ـ روی هم رفتـه موجـب مرگ ۴5 میلیون نفر شـد. 
مرگ ومیـر ناشـی از قحطـی به وجود آمده توسـط 
یـک انسـان بود، امـا میلیون   ها نفـر مـورد آزار قرار 

گرفتند و کشـته شدند.
در سـال 1۹58، مائـو کـه نـه اکولوژیسـت یـا 
بوم شـناس بـود و نـه کشـاورز، پشـه ها، مگس هـا، 
موش هـا و گنجشـک ها را به عنـوان »آفت«هایـی 
شناسـایی کـرد کـه بایـد ریشـه کن می   شـدند. او 
مدعـی شـد گنجشـک درختـی اروپایی ـ آسـیایی 
باید کشـته شـود، زیرا دانه های گیاهی را می خورد. 
بنابرایـن توده هـای مـردم چیـن را بسـیج کـرد تا 
پرنـدگان را از بیـن ببرنـد. مردم لانه هـای پرندگان 
را نابـود می کردنـد، تخم   هایشـان را می شکسـتند 
و جوجه هایشـان را می کشـتند. بعدها کشـف شـد 
که گنجشـک مقدار قابل توجهی از حشـرات را نیز 
می خـورد، نه فقط دانـه را. در نتیجه بازده محصول 
برنـج بـه طـرز چشـمگیری پاییـن آمـد. کشـتن 
پرنـدگان در تعـادل زیسـت محیطی خلـل ایجـاد 
کـرد و موجـب شـد کـه حشـرات محصول خـوار 

ماننـد ملـخ تکثیر پیـدا کنند.
ایـن ماجـرا دقیقـاً نقـد حـال مـا در روش هـاي 
ناشـیانه در تعلیم وتربیـت اسـت كه با نـگاه تونلي، 
بـدون توجـه بـه جوانـب افقـي و عواقـب بیرونـي 
دسـت بـه اقدامـات پیش پایـي در حد دیـدن نوك 
بیني مي زنیم و بعد مشـاهده مي شـود كه درسـت 
برعكـس هـدف خـود حركـت كرده ایـم و بـه ضد 
آن چـه مي خواسـتیم، رسـیدیم! علـت ایـن اسـت 
كـه مـا با چـراغ الهي، نـور دینـي و بینـش ایماني 
كـه یـك آگاهـي كیهانـي و فـرا انسـاني اسـت، به 
مسـائل نمي نگریم. بلكه با دید محدود انسـاني، آن 
هـم در محـدودة انگاره هاي شـخصي و سـلیقه اي، 
بـه مسـائل می پردازیـم. ایـن درسـت ماننـد نـور 
کـه  اسـت  تاریـك  در جـادة  چراغ هـای خـودرو 
کمـک می کنـد فقط محـدودة کوچکـی را ببینیم 
و از بقیـة فضـاي هسـتي و جهـان بي كـران غافـل 
بمانیـم و فکر کنیم كه دنیا همین چیزهایي اسـت 

كـه پیـش روی ما اسـت و آن چه را نمي تـوان دید، 
وجـود خارجـي ندارد! بـاور كنید مـا بچه هایمان را 
این گونـه مي بینیـم و از سـایر ابعـاد وجـودي آن ها 
غافل مي شـویم، چـون فقط با دید چـراغ خودروی 

خـود حركـت مي كنیم.
بگذاریـد تجربة زیسـته خـودم را بگویـم. من  هر 
از چنـدي به روسـتایمان سـري مي زنم؛ روسـتایي 
كـه دور از شـهر و پشـت كـوه اسـت. غالباً شـب ها 
بـه آنجـا مـي روم. در جایي میـان ده و شـهر كه نه 
شـهر پیداسـت و نه ده و حالت دره ماننـد دارد، در 
آن میانـة شـب، سـاعت دَه یـازده شـب، خودرویم 
را کنـار جـاده پـارك مي كنـم و یـا چـراغ خاموش 
چنـد دقیقـه مكـث مي كنـم. خیلـی وحشـتناک 
اسـت. چـون در دل تاریكي مي ایسـتي، انگار رفتی 
کـرة مـاه و آنجا فـرود آمـده ای! صـدای آن جا مثل 
كائنـات خیلـي مبهـم و در عیـن حـال وهم آمیـز 
اسـت. حقیقتاً سکوت کائنات اسـت! انگار ستاره ها 
کـف دسـت شـما هسـتند. اول کـه چراغ خـودرو 
را خامـوش می کنـی، ظلمـات مطلـق اسـت. بعـد 
شَـبه ناك  کـه  آدم هایـی  مثـل  کوه هـا  آرام آرام 
هسـتند، پدیدار مي شـوند و شهابی از وسط آسمان 
می گـذرد و بعـد بوته هـا مشـخص می شـوند. واقعاً 
دیدنـی اسـت. در ایـن لحظه مي فهمي این سـخن 
رسـول اكـرم )ص( را كـه فرمود: »اگر نبود رسـالت 
زمینـی ام، این قـدر بـه آسـمان نـگاه می کـردم تـا 

کالبد تهـی کنم.«
حـالا مـراد از ایـن ماجـرا چیسـت؟ مي خواهـم 
بگویـم، ما وقتـي در جـادة تاریك با چـراغ محدود 
خـود حركـت مي كنیـم  و ایـن نـور چـراغ  فقـط 
محدودة خاصي را نشـان مي دهد، متوجه نیسـتیم 
كـه ایـن روشـنایي انتخـاب شـده مانع دیـدن كل 
صحنـه و دنیـاي بي انتهـاي اطرافمـان مي شـود. 
یعنـي نـور گزینـش شـده موجـب مي شـود كه ما 
سـایر جاهـا را كه با نور طبیعي مهتـاب مي دیدیم، 
الان نبینیـم. پـس ایـن نور خـودرو، نور مهتـاب را 

مي كشـد و محـو مي كنـد.
مـا وقتي كـودك را با ذهنیت محدود خود تربیت 
مي كنیـم، هماننـد نـور چـراغ خـودروی شـخصي 
خودمـان اسـت كـه فقـط آنجایـي را مي بینیم كه 
بـا قصـد و انتخـاب خـود حركـت مي كنیـم. دقیقاً 
تربیـت فرزنـد و آموزش هـاي مـا بـه دانش آمـوزان 
این گونه اسـت. یعنـي ما با ذهنیت خـود كودك را 
جهت و شـكل مي دهیـم و او را از سـایر آموزش ها، 
فضاهـا و امكاناتـي كه فطـرت و طبیعت بـه او داده 
اسـت، محرومـش مي كنیـم. در نهایـت هـم او را 

این گونـه مي كشـیم.
شـما وقتـی چـراغ دانایـی خودتـان را روشـن 
می کنیـد، فقـط جـادة خودتـان را می بینیـد. اگـر 

 ما وقتي در 
جادة تاریك با 
چراغ محدود 
خود حركت 
مي كنیم  و 
این نور چراغ  
فقط محدودة 
خاصي را نشان 
مي دهد، متوجه 
نیستیم كه 
این روشنایي 
انتخاب شده 
مانع دیدن كل 
صحنه و دنیاي 
بي انتهاي 
اطرافمان 
مي شود
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چراغتـان را خامـوش کنیـد، چراغ هسـتی روشـن 
می شـود: »ان تتقوا الله« یعني همیـن كه از منیّت 
و خودمحـوري خـارج شـوي، نور الهـي را مي بیني 
كـه بي نهایـت اسـت. مـن وقتـی دانایـی خـودم را 
محـور قـرار مي دهم، جـاده را بـا نور محـدود خود 
روشـن کـرده ام و فقط سـی چهل متـر آن طرف تر 
را می بینـم. ولـی در حقیقـت هیـچ جـاي دیگر را  
نمی بینـم، چـون ایـن منیّـت مـن می بینـد. حال 
وقتـی چـراغ را خامـوش می کنـم، نـور جهانـی در 
کائنـات همه جـا منعکـس می شـود و همه جـا را 

روشـن می کنـد.
همیـن اسـت کـه مـن وقتـی بچـه را تربیـت 
می کنـم، متناسـب بـا چـراغ جـادة خـودم تربیت 
می کنـم. بگذار چراغ خاموش شـود تـا بچه بفهمد 
که چقدر وسـعت دارد. شـما او را به سلیقه و سبك 
خـود بـرش داده ایـد. او را با ذهنیت شـخصی و مُد 
زمانـه تربیـت كرده ایـد و نه مد فطـرت و خداگونه!

متأسـفانه حرف هایـی کـه مـا  اینجـا می زنیـم، 
چـون بعضـاً زمینه هـاي اجرایـي كردنشـان فراهم 
نیسـت و دیدگاه هـاي رایـج آمـادة پذیـرش آن هـا 
نیسـتند، با مشـكل فهـم و عمل مواجه مي شـوند. 
مـن هرچـه اینجا بگویـم، بعد از پایان این نشسـت 
بـاز هـم همـان جایي هسـتیم كـه بوده ایـم، چون 
بـا حـرف و خطابـه چیزي عـوض نمي شـود، بلكه 
بایـد سـاختارها و اركان بینش مـا تغییر كند. البته 
كـه ایـن تغییر به سـادگي قابل اجرا نیسـت و كلي 
هزینـه دارد. درواقع، ما به همیـن روش خود عادت 
كرده ایـم و نیازمنـد ادامـة آن هسـتیم. اگـر عوض 
شـود خودمـان بـه خطـر مي افتیـم و هیچ كـس 

راضـي نیسـت كـه به خطـر بیفتد.
بدبختـي دیگـر ایـن اسـت كـه مـا دائـم در پـي 
افـزودن، تعلیـم دادن و یاد دادن به بچه ها هسـتیم 
و اجـازه نمي دهیـم قـدري آن هـا خودشـان را  در 
خودشـان بیابنـد. این قـدر سـرب و آهـن بـه پـر و 
بـال ذهـن آن هـا وصـل مي كنیـم كـه دیگـر قادر 
بـه حركـت روان و سـیال و خـلاق نیسـتند. شـما 
ایـن خودرو هـای پاکسـتانی را دیده ایـد؟! در اینجا 
خبـری از بدنـة اصلـي خـودرو و موتـور نیسـت. 
همه اش تزئینات اسـت! همـه اش جنگول و پنگول 
و خرمهـره و نعـل اسـب و شـكل و رنـگ و ظرف و 
ظـروف و ... تـا آنجـا كه دیگر خود خـودرو در نقاب 
خـودرو معلوم نیسـت. این خودرو اسـت یا سـر در 

مسـافرخانة مـش قنبـر در خیابان ناصرخسـرو!
مـا هم همیـن كار را بـا بچه ها مي كنیـم. این قدر 
بـه ایـن بچه هـا دانش انباشـته  وصـل می کنیم که 
دانـش فطـري آن ها کور بشـود و موتور بسـوزانند. 
همـه اش هـم به ظاهـر می رسـیم، یعنـی موتـور 
تعطیـل اسـت. مـن ابتـدای صحبتـم گفتـم اینجا 

نیامده ایـم که مشـکلی را حـل کنیـم، آمده ایم که 
مشـکلی را از پیش پاي خود برداریم. ممكن اسـت 
نبینیـم و حتـي آن را به عنـوان دارو تلقـي كنیـم 
و بگوییـم كـه ایـن دارو نیسـت، ایـن زهـر اسـت! 
بـه قـول مولـوي: هـر دارو كه ایشـان كرده انـد، آن 

عمـارت نیـز ویـران كرده اند!
بـا ایـن وضعـي كـه پیـش مي رویـم، آن چـه را 
کـه داریـم و از قبـل پس انـداز كـرده بودیـم هم از 
دسـت مي دهیـم. یعنـي به نـام درمـان، او را  بیمار 
مي كنیم و این حادثة بسـیار وحشـتناكي است كه 
از فـرط عـادي بودن و تكـرار، از دیدة مـا گریزان و 
نامحسـوس شـده اسـت. ما باید برگردیم به اصل و 

وصـل بشـویم به اصـل! اما اصل چیسـت؟
خـب در اینجـا از بحث هـاي بنیـادي و عرشـي 
بیاییـم پاییـن و بـه فـرش و زمیـن بنگریـم كـه تا 
چـه انـدازه این معارف آسـماني را تنزیـل كرده ایم. 
البتـه گفتنـي اسـت كه فـرق اسـت بین ارسـال و 
نـزول! در نـزول آیـات آویختـه از آسـمان به زمین 
اسـت و نـه انداختـه! یعني بایـد از این آویـزه براي 
بـالا رفتـن به اصل آنكه عرش اسـت بهره بـرد و نه 
روي زمیـن ماند. طنـاب را از بالا نمي اندازند پایین، 
بلكـه مي آویزنـد پایین كه با آن برویم بـالا. نه با آن 
بـازي كنیم و روي زمین سـرگرم شـویم. این نكته 

خیلـي مهم اسـت: »واعتصموا بحبـل الله!«
آموزش هـا بایـد بـراي صعـود مخاطبـان چنیـن 
رونـدي داشـته باشـند. فقـط بـراي حفظ كـردن، 
دانسـتن و انبـار كـردن )همان نگه داشـتن طناب( 
نباشـند، بلكـه وسـیله اي بـراي ارتقـاي وجـود و 
توسـعة منـش و عمـق بینش باشـند. حـالا بیاییم 
نگاهـي بـه رسـالت خـود و نقـش مجلات رشـد با 
ایـن هـدف ذكـر شـده داشـته باشـیم. بـراي ایـن 
رسـالت بزرگ من چنـد راهكار نایاب در قالب چند 
پرسـش نابـاب ارائه مي دهم، براي اینكـه از دل این 
پرسـش ها راه رشـد مجلات رشـد را بیابیم. به این 
پرسـش ها بیندیشـیم. نیازي نیسـت پاسخ بدهیم، 
بلكـه پرسـش بهانـه اي براي توسـعة ذهن اسـت و 
نـه پـر كردن ذهن. و پاسـخ براي سـاختن اسـت و 
نـه اندوختـن! و حالا چنـد نوع از این پرسـش های 

پرپیچـش و پرچالش:

é چگونـه می تـوان آزادی از یادگیـری را 
بـرای یادگیـری آزاد فراهـم كرد؟

ë ایـن یکـی از نقش هـای مجـلات رشـد اسـت. 

بچه هـای مـا می خواهنـد از یادگیـری آزاد شـوند، 
چـون یادگیری اجباری در مدرسـه بـه اندازة كافي 
هسـت. مجلـة رشـد روزنه ای اسـت کـه بچـه را از 
یادگیری مدرسـه اي آزاد می کند. بـرای چی؟ برای 
یادگیـری آزاد! آزاد از انگیزه هـاي بیرونـي، مـادي و 

به نام درمان، 
او را  بیمار 

مي كنیم و این 
حادثة بسیار 
وحشتناكي 

است كه از فرط 
عادي بودن و 

تكرار، از دیدة 
ما گریزان و 

نامحسوس شده 
است. ما باید 

برگردیم به اصل 
و وصل بشویم 

به اصل! اما اصل 
چیست؟
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سـطحي كـه فراینـد یادگیـري را بـه كالاي مادي 
مي دهد. تقلیـل 

é چگونه می تـوان از دام یادگیری اجباری 
بـه بام یادگیری اختیـاری ارتقا یافت؟ 

 ë كاركـرد اصلـي مجـلات رشـد ایـن اسـت كـه 
ذهـن گسـتري كننـد و نـه ذهـن انـدوزي. هـدف 
باید توسـعة ظرفیت ادراكي و وسـعت بخشیدن به 
افـق دیـد براي خویش گسـتري باشـد و نه كسـب 
اطلاعـات و پـر كردن ظرف ذهـن از دانش حفظي.
به قول هوارد گارنر، مدرسـه ذهن را مدرسـه ای 
می کنـد، امـا مطالعـات غیردرسـی ذهـن را از دام 
یادگیـري محصول مدار به سـمت یادگیري شـوق 
مـدار و فراینـد محـور سـوق می دهـد. مـا بایـد به 
ایـن سمت وسـو حركـت كنیم تـا دانش آمـوزان از 
سـوگیري هاي محدود آزاد شـوند و به سـوی سپهر 

بي كـران فطرت سـوق یابند.

é چگونـه می توان یادگیـری دگرانگیخته 
را بـه یادگیری خودانگیختـه تبدیل کرد؟ 

ë یعنـی دانش آمـوز نه به برحسـب نمـره و رتبه، 
بلکـه برحسـب علاقـه و عُلقة شـخصي مجـلات را 
بخوانـد. اگـر چنیـن تأثیري بـر مخاطب داشـتید، 
موفقیـد. ایـن خـودش هفتـاد مـن مثنـوي اسـت 
كـه مـا بیـن ایـن انگیزه هـاي كشـندة بیرونـي بـا 
قائـل  تفـاوت  درونـي  حیات بخـش  انگیزه هـاي 
شـویم. مجلات رشـد مي توانند احیاگـر انگیزه هاي 
درونـي در كـودكان و نوجواناني باشـند كه به دلیل 
فشـارهاي مدرسـه اي و اجبارهـاي درسـي شـوق 
مطالعه و خودآموزي در آن ها كم رنگ شـده اسـت. 

é چگونه می توان یادگیـری را از فرآورده های 
یادگیری به فرآیند یادگیري تبدیل كرد؟ 

ë چـون درس مدرسـه پـروژه اسـت، امـا مجلات 

و  مبـدأ  هیـچ  یعنـی  پُروسـه اند،  کمک آموزشـی 
مقصـدی ندارنـد که مثلًا از کجا شـروع کنیم؟ این 
فصـل اول یـا دوم و ثلـث اول و ... نمـره دارد و ... 
فرآیند اسـت. اما  کتاب درسـي پروژه اسـت. هدف 
آمـوزش پركـردن ذهـن از معلومـات نیسـت، بلكه 
شـعله ور سـاختن ذهن براي كشـف و خلق اسـت. 

é چگونـه می توان ذهـن را از مدرسـه ای 
شـدن و مدرسه را از ذهنی شـدن آزاد کرد؟
ë این هـا همه نیازمنـد تحولی بـزرگ در روش ها 
و نگرش هاسـت و بـا حرف و نوشـته چیـزي تغییر 
نمي كنـد. این ها انقـلاب می خواهند؛ واقعـاً انقلابِ 
در نگرش هـا و نگـرش در انقـلاب. توجـه داشـته 
باشـید، پشـت بند ایـن گفته هـا ده هـا پژوهـش، 

سـند، یافته و مقالة علمی و روان شـناختی اسـت و 
فراتـر از آن، وام گرفتـه از آموزه هاي دیني و عرفاني 

. هستند

é چگونه می تـوان از تربیـت رام کننده به 
تربیت رهاکننده دسـت یافت؟ 

ë مـا غالبـاً بچه هایمـان را رام می کنیـم. امـا آن 
کیسـت که بتواند رها کند؟ رهـا به معني ولنگاري 
نیسـت، بلكـه بـه معنـاي اسـتقلال، خودكفایـي و 
خودگسـتري اسـت. بـه معنـاي آزاده پروري اسـت 
كـه بـه قـول سـالار آزادگان، امام حسـین )ع(، 
نخسـتین پلة دیـن داري اسـت. لااقل پلة نخسـت 
را در تربیـت درسـت برداریـم. امـا آیـا مـا خودمان 
واجـد ایـن خصلـت هسـتیم؟ مـا بایـد نخسـت 
خودمـان آزاده و خـلاق باشـیم كـه دیگـران را بـه 
ایـن فضیلت ها سـوق دهیـم. مـا باید به جـاي رام 
كـردن كـودكان، آن هـا را آزاده بـار بیاوریـم و ایـن 
كار آسـاني نیسـت. آنكـه خـودش در غـل و زنجیر 
گرفتـار اسـت، چگونـه می توانـد زنجیر از دسـت و 

پـاي دیگـري خـارج كند؟ 
 تعریـف رایـج از تربیـت کلاسـیک کـه همه هم 
محكم تریـن  به عنـوان  و  می کننـد  تکـرار  را  آن 
نـوع  مسـتبدترین  مـن  نظـر  بـه  تعریف هاسـت، 
تعریـف از تربیـت اسـت كـه مـا حتـي در اسـناد 
بالادسـتي، بـدون توجـه بـه بافـت و سـاخت آن و 
فقـط از روي تقلیـد از روان شناسـي غربـي، آن هم 
رفتارگرایـي، رونویسـی كرده ایم و خیلـي هم بدان 
افتخـار مي كنیم! حـال آنكه آن ها خودشـان از این 
تونـل تاریـك مدت هاسـت خارج شـده اند و پشـت 
سرشـان را هـم نگاه نمي كننـد. برخـي از متولیان 
تعلیم وتربیـت مـا افتخـار دارنـد مي رونـد داخـل 
تونلـي كـه غـرب از ورود مجـدد بـه آن توبـه كرده 

ست. ا
 شـما اگـر به متـون برخـي از اسـناد بالادسـتي 
بنگریـد، خواهیـد دیـد كـه بسـیاري از تعریف هـا 
و دیدگاه هـاي مطـرح شـده كـه ظاهـراً بـا القاب و 
الفـاظ اسـلامي تزئیـن شـده اند، پیش فرض هـاي 
گفته انـد:  اینكـه  هسـتند.  غربـي  روان شناسـي 
»تربیت عبارت اسـت از فراهم سـازی و بسترسازي 
مناسـب بـرای بـه شـکوفایی درآوردن اسـتعدادها 
در جهـت كمـال مطلوب!« سرتاسـر ایـن تعریف و 
تك تـك واژگان آن، نه تنهـا ربطي بـه تربیت ندارد، 
بلكـه خـودش علیـه تربیـت اسـت. شـما ببینیـد 
در ایـن تعریـف بـه ظاهـر مترقیانـه چقـدر افـكار 

مرتجعانـه  لـم داده اسـت!
اولًا گفتـه فراهم سـازي و بسترسـازي مناسـب! 
مي دانیـد یعنـي چـه؟ یعنـي مـا بزرگ سـالان یـا 
معلمـان و مربیـان بـر اسـاس فهـم، درك، علاقه و  

ما غالباً 
بچه هایمان را رام 
می کنیم. اما آن 
کیست که بتواند 
رها کند؟ رها به 
معني ولنگاري 
نیست، بلكه به 
معناي استقلال، 
خودكفایي و 
خودگستري 
است. به معناي 
آزاده پروري 
است كه به قول 
سالار آزادگان، 
امام حسین )ع(، 
نخستین پلة 
دین داري
 است
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همان نگاه تونلي خود بسـتر متناسـبی )مناسـب 
هم معلوم اسـت، یعني مناسـب افـكار و نگاه من(  
بـراي رشـد كـودك فراهـم كنیم. مثل این اسـت 
کـه مـا جریان آبي را كه از كوهسـار جاري شـده، 
برایـش از قبل بر اسـاس مسـیرهایي كه خودمان 
مي خواهیـم، بهره بـرداري كنیـم و زمین خودمان 
را آبیـاري كنیـم، كانال كشـي كنیـم و نگذاریـم 
جریـان آب بـه مسـیر طبیعـي )فطـري( خـود 
بـرود. آیا ایـن خودخواهي نیسـت؟ این اسـتبداد 
نیسـت؟ این خیانت  نیسـت؟ ما چـه حقي داریم 
كـودك را بر اسـاس تشـخیص ناقـص خود جهت 
بدهیم و او را از مسـیر فطري به مسـیر خواسـتة 
خـود هدایت كنیـم؟ ما باید بسـتریابي كنیم و نه 
بسترسـازي! شـما برای بچـه ات کانال مي سـازي 
در حالـي كـه باید بر اسـاس طبیعـت و فطرت او 

کانال یابـی کنـي نه کانال سـازی!
یعنـی  اسـت.  نخسـت  خیانـت  زمینه سـازی 
بچـة مـن بایـد مطابق بـا آن چه سـاخته ام، رشـد 
کنـد. ایـن اسـت کـه شـهید مطهـری در کتاب 
»تعلیم وتربیـت در اسـلام« می گویـد: فرق اسـت 
بیـن صنعت و تربیت. در صنعت شـما می سـازید 
بـر  او می سـازد. در صنعـت شـما  تربیـت  و در 
اسـاس ذهن خودتان مسیر می سـازید، در تربیت 

تـو بایـد متناسـب بـا مسـیر او همراه باشـی. 
پیامبـر )ص( فرمـود: »مـن کان عنـده صبـی 
فلیتصـاب لـه«: یعنـي هنگامـي كـه بـا كـودك 
هسـتید، شـما بایـد وارد جهـان كـودك شـوید 
و نـه آنكـه كـودك را تابـع خـود كنیـد. تـو بایـد 
تابـع كودك شـوي و تـو بایـد خـودت را در تراز، 
زبـان و نیـاز او قرار بدهـي. این دیدگاه به راسـتي 
تعلیم وتربیـت  جهـان  در  كوپرنیكـي  انقلابـی 
اسـت كـه اگـر غربي هـا 1400 سـال پیـش ایـن 
را گفتـه بودنـد، همواره بـه آن افتخـار مي كردند. 
امـا متأسـفانه چـون مـا بـه آن عـادت كرده ایـم، 
قـدر و منزلـت آن را نمي دانیـم و در حـد یـك 
گفتـه بـراي نقـل محافـل دینـي از آن اسـتفاده 
مي كنیـم، بي آنكـه تحولـي در دیـدگاه خـود از 

كـودك و تربیـت  ایجـاد كنیـم.
 چقـدر قـرآن زیبـا فرمـوده اسـت: »قـل کل 
یعمـل علی شـاکلته فربکـم أعلم بمن هـو أهدی 
سـبیلا )الأسـراء: آیـه 84(«: بگو هـر کس بر حال 
و هوا و سـاختار نفسـانی خود عمل می کند )زیرا 
منشـأ اعمـال اقتضای مـزاج یا ملکات اسـت(. هر 
کس برحسـب شاکله، شـخصیت، سـاختار روانی 

و بدنـی خـود عمـل می کند.
قـرآن انسـان را این گونه اختیـار و عزت مي دهد 
و مـولای متقیـان انسـان را آزاد خطـاب کـرده 

اسـت: »ایهـا النـاس ان آدم لـم یلد سـیدا و لا امئ 
و ان النـاس كلهـم احـرار«: ای مــــردم، هیچ یك 
از آدمیـان آقـا یا بـردة دیگری زاده نشـده اند، بلكه 
تمامـی انسـان ها به طـور یكســـــــان، آزاد بـه 
دنیـــا آمده اند و كسی را بر دیگری امتیــــــازی 
نیست. امام علــی )علیه الســـلام( خطاب 
بـه دنیـا در تعبیرهـای بســـــــــیار زیبــایي 
می گویـد: »الیــک یـا دنیا فحبلک علـی غاربک.« 
یعنـی دنیـا مـرا رهـا کـن و بـرو گـم شـو! »قـد 
انسـللت مـن مخالبـک و افلت من حبائلـک«: من 
در برابـر تـو آزادم. تو چنگال هایـت را به طرف من 
انداختـی؛ ولـی من خـود را از چنگال هـای تو رها 
کـردم. تـو دام هـای خـود را در راه من گسـتردی، 

ولـی من خـود را از این 
دام هـا نجـات دادم. من 
آزادم و در مقابـل ایـن 
فلـک و آن چـه در زیـر 
قبّـة ایـن فلـک اسـت، 
خـود را اسـیر و ذلیـل 
و زبـون هیـچ موجودی 

نمی کنـم.
 بـرده یعنـی چی؟ ای 
کاش مـا بنـدة فیزیکی 
دیگـران بودیـم. ما بردة 
هسـتیم.  خـود  عـادت 
قـرآن مي فرماید: دیدي 
آن كـس را كـه نفـس 
خـود  معبـود  را  خـود 

سـاخته؟ »أفرأیـت مـن اتخذ الهـه هـواه )الجاثیه/ 
23(«: آیـا دیـدی آن کسـی را کـه هـوای نفـس 
خـودش را معبود خویش قرار داده اسـت؟ آن کس 
کـه نفس خود را معبـود قرار داد، یعنی چی؟ یعنی 
خـود را بـت کرد. مـا دو نوع بت داریـم: بت بیروني 
و بـت دروني. بـت دروني خیلـي خطرناك تر از بت 

بیرونـي اسـت ؛ بردگـي نـرم، بردگي سـخت!
دوم اینكـه گفتـه شـده اسـت: بـه شـكوفایي 
درآوردن اسـتعدادها! ایـن هـم از آن حرف هـاي 
اسـتبدادي است. آیا ما باید اسـتعدادهاي كودك 
شـكوفاندن  كـه  نمي دانیـم  آیـا  بشـكوفانیم؟  را 
غنچـه مانـع شـكفتن غنچـه مي شـود؟ در آخـر 
هـم گفته ایـم در جهـت كمـال مطلـوب! مطلوب 

هـم یعنـي آن چـه فعـلًا مي طلبیـم! عجـب!
ببخشـید، این بخش خیلي طولاني شـد. شـاید 
بـه ایـن دلیل كه خواسـتم تعریـف از تربیت را به 
چالـش بكشـانم و تـا زمانـي كـه ایـن تعریف در 
دیـد ما بـه تردید نیفتـد، بـه اركان تربیت فطري 

تمكیـن نخواهیم كرد!

شهید مطهری 
در کتاب 

»تعلیم وتربیت 
در اسلام« 

می گوید: فرق 
است بین 

صنعت و تربیت. 
در صنعت شما 
می سازید و در 
تربیت او خود 

را می سازد. در 
صنعت شما بر 

اساس ذهن 
خودتان مسیر 
می سازید، در 
تربیت تو باید 

متناسب با 
مسیر او همراه 

باشی
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